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1
شکستن رکورد

چشــم‌های علی به آگهــی جدید تابلــوی اعلانات میان 

چادرهــای اردوگاه خورد و بــرق زد: »جایزه‌ی ویژه؟ مال 

خودم است!« 

تمام فعالیت‌های اردو را روی تابلوی اعلانات آگهی کرده 

بودند: قایقرانی، پیاده‌روی شبانه، گلف و اسب‌سواری. ولی 

چشم‌های علی فقط به جایزه‌ی ویژه‌ی شکستن رکورد در 

آگهی مســابقه آمادگی ذهنی و جسمی‌ خیره مانده بود. 

او اســمش را در بخش ثبت‌نام شــرکت‌کنندگان مسابقه 

نوشت.

یکی از راهنماهای اردو که داشت آگهی‌های قدیمی‌ را 

از روی تابلــوی اعلانات جمع می‌کرد، با دیدن علی لبخند 

زد: »همیشــه وقتی اردو می‌زنیم این آگهی مورد علاقه‌ی 
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بچه‌ها می‌شــود. راســتی، این را هم باید بنویســی که 

می‌خواهی چالش مسابقه برایت ذهنی باشد یا جسمی.« 

و بعد به ســتون جلوی اسم علی اشاره کرد. علی با دقت 

بیشتری نگاه کرد: 

علــی به فکر فرو رفت. در مســابقه‌های معمولی دوی 

امدادی، هرکدام از اعضای تیم دو باید چوب امدادی را به 

دست می‌گرفتند، مقداری از مسیر را می‌دویدند و چوب را 

به نفر بعدی می‌دادند. 

اما این مسابقه مانع‌هایی هم داشت که قدرت ذهنی 

یا بدنی را به چالش می‌کشــیدند. ولی کدامشان مناسب 

چالش آمادگی ذهنی

یا

چالش آمادگی جسمی؟
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حال او بود؟

گاهی ســر کلاس، وقتی که معلم داشت درس می‌داد، 

علی نمی‌توانســت درس را دنبــال کند. حتی وقتی معلم 

یک مســئله‌ی آســان ریاضی را از علی می‌پرســید، او با 

اینکه پاســخ سؤال نوک زبانش بود به تته پته می‌افتاد و 

نمی‌توانســت جواب بدهد. معلم هم سراغ یک نفر دیگر 

می‌رفت تا ســؤال را از او بپرسد. علی از چنین لحظه‌های 

متنفر بود، چون احســاس می‌کرد بازنده شده است. او از 

احســاس بازندگی بیزار بود. او دلش می‌خواست به جای 

این احساس مزخرف، احساس برنده شدن را داشته باشد، 

حالا به هر قیمتی که شده. 

علی جلوی ستون آمادگی جسمی ‌را علامت زد. 

راهنمای اردو دوباره به او لبخند زد و گفت: »اگر رکورد 

قبلی این مســابقه را بشــکنید، برنده‌ی جایزه‌ی ویژه‌ی 

مسابقه می‌شوید.«

آدرنالیــن بدن علی با خواندن کلمه‌ی رکورد از شــدت 

هیجان بالا زده بود.

علی هر سال نســخه‌ی جدید کتاب رکوردهای جهانی 

گینس را بــرای تولــدش هدیه می‌گرفــت. او خواندن 

رکوردشکنی قهرمانان را خیلی دوست داشت. او در کتاب 

می‌گشت تا ببیند وقتی بزرگ‌تر شد کدام رکورد را بشکند. 



8

علی به ســمت چادرش راه افتاد. او که خیلی هیجان‌زده 

شده بود با خودش گفت: »حتماً این رکورد را می‌شکنم و 

جایزه‌اش را می‌برم!« 

او در راه مشــغول بازی‌ای شد که خودش اختراع کرده 

بود.

بازی از این قرار بود که علی به یه میوه‌ی کاج لگد می‌زد 

و آن را جلو شــوت می‌کرد و وقتی دوباره به آن می‌رسید، 

باز هم شوت می‌کرد. قانون بازی هم این بود که علی نباید 

مسیرش را تغییر می‌داد. گاهی میوه‌ی کاج میان درخت‌ها 

گم می‌شــد و علی میوه‌ی کاج دیگری که روی 

زمین افتاده بود را انتخاب می‌کرد.

رکورد او در این بازی، چهاربار پشت سر 

هم شوت کردن یک میوه‌ی کاج بود. 

میوه‌ی کاج بعد از شوت چهارم گم 

شده بود و علی سراغ میوه‌ی کاج 

بعدی رفته بــود. این بار که علی 

مشغول بازی خودش شد، رکورد 
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قبلی خودش را با پنج شوت پشت سر هم شکست. علی 

با لحن گزارشــگرهای ورزشی گفت: »با رکورد جدید، علی 

دوباره در صدر جدول قرار می‌گیرد!«

علی بالاخره از میان درخت‌ها بیرون آمد و به محوطه‌ی 

بی‌درخت رسید. ناگهان صدای جیغ دختری را شنید. او به 

سمت صدا نگاه کرد و لبخندی زد. یکی از دخترها بطری آب 

میوه‌اش را روی دختری که کنارش ایستاده بود ریخته بود.

دختری که لباسش کثیف شده بود قیافه‌ی خنده‌داری 

پیدا کرده بود. 

امــا یکی از دخترها بطری خالی آب میوه را روی زمین 

انداخت. علی با دیدن این صحنه لبخندش محو شد.

علی یادش آمد که اســم آن دختر کلویی است. کلویی 

به جای اینکه بطری خالی را در ســطل بازیافت بیاندازد، 

آن را روی زمین رها کرد و با دوستانش از آن‌جا دور شد.

علی فریاد زد: »آهای!« اما کلویی صدایش را نشــنید. 

اخم‌های علی درهم رفت. مادر علی همیشــه مراقب بود 
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که او قوطی‌ها و بطری‌های خالی را در سطل‌های بازیافت 

بیاندازد. حالا چرا این دختر باید به این راحتی بطری خالی 

را روی زمین می‌انداخت و کسی هم دعوایش نمی‌کرد؟

در همان لحظه علی صدایی شنید: »سلام، علی!« او به 

سمت صدا برگشت.

اولیور و جک، پسرهایی که با او در یک چادر گروه‌بندی 

شده بودند، داشــتند به طرفش می‌آمدند. علی بطری را 

از روی زمین برداشــت و در سطل بازیافت انداخت، بعد 

همــراه آن‌ها رفت. علی گفت: »بچه‌هــا، اگر گفتید چند 

دقیقه پیش برای چه کاری ثبت نام کردم؟!«


